
محسـن وزيـرى ثانى كارشناس:
تنظيم: محمد على قربانى گفت وگوى صميمى با ارسلان قاسمى 

بازيگر نوجوان فيلم ها و سريال هاى تلويزيونى

ارسلان كه متولد 1374 است، طى 7 سال، تقريباً در سى فيلم 
سينمايى، مجموعة تلويزيونى و تئاتر نقش آفرينى كرده است 

كه بعضى از آن ها عبارت اند از:
é در چشم باد، 1381

é شام عروسى، 1384
é خاك سرد، 1384

é جعبه موسيقى، 1386
é خاطرات فردا، 1386

é 101 راه براى ذله كردن پدر و مادرها، 1387
é يوسف پيامبر، 1387
é ترانة مادرى، 1388
é هوش  سياه، 1388

é فاصله ها، 1389

حرف هاى شنيدنى اين هنرمند موفق را با هم 
مى خوانيم:

هفت ساله بود كه به عنوان بازيگر جلوى دوربين رفت. آن روزها در مجموعه  تلويزيونى 
«در چشم باد» كودكىِ بيژن (پارسا پيروزفر) نقش اول فيلم را بازى مى كرد. بعدها شد 
بنيامين، برادر كوچك و دوست داشتنىِ «يوسف پيامبر». چند ماه قبل هم شاهد هنرنمايى 
ــعيد كه با پدرش  او در مجموعة تلويزيونى «فاصله ها» بوديم. وحيد برادر كوچك س
محسن (دانيال حكيمى) ميانة خوبى نداشت. يادتان هست؟ اول فيلم يك نفر مى خواند؛ 

«... تو كارى با دلم كردى كه فكرش هم نمى كردم!»

اشـــاره

ارسلان كه متو
سينمايى، مجم
كه بعضى
é در چ
é شام
é خ
é ج
é خ
é

é

محسن (دانيال حكيمى) ميانة خوبى نداش
«... تو كارى با دلم كردى كه فكرش
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ــن روز بازيگرى ات بگو. چه  è از اولي
احساسى داشتى؟

é تازه مى خواستم به كلاس اول ابتدايى 
ــه  ــن بچه ها از مدرس ــروم. در اين س ب
مى ترسند چه رسد به قرار گرفتن جلوى 
دوربين. آن هم درحالى كه بيست جفت 
ــت صحنه تو را مى پايند.  ــم از پش چش
ــتم و  ــت خيلى اضطراب داش يادم هس
ــعود  ــرده بودم. اگر آقاى مس بغُض ك
جعفرى جوزانى و همكاران شان به دادم 
نمى رسيدند و كمكم نمى كردند، آن روز، 

دفعة اول و آخرم مى شد.
ــى، كارگردان  è آقاى جعفرى جوزان
فيلمِ «در چشم باد» چه طورى شما را 

پيدا كرد؟
ــادرم، خانم بهاره  ــتان م é يكى از دوس

رهنما مرا به ايشان معرفى كرده بود.
è از شما امتحان هم گرفتند؟

é بله، بايد متنى را مى خواندم و هم زمان 
دستم را با حالت خاصى تكان مى دادم.

ــت»  è هنوز هم اولِ هر فيلم بايد «تسِ
بدهى؟

ــت كه ديگر  ــال اس é نه، حدود پنج س
تست نمى گيرند. چون فيلم هاى قبلى را 

ديده اند.
ــت كه جوگير  ــده اس è هيچ وقت ش
بشوى و مدت ها تحت تأثير نقشى كه 

بازى مى كردى بمانى؟
é سؤال خيلى خوبى كرديد. موقع ايفاى 
ــس بگيرم» و  ــعى مى كنم «ح نقش س
ــودم را به جاى  ــا جايى كه مى توانم خ ت
ــخصيت مورد نظرِ كارگردان فرض  ش
كنم تا طبيعى بازى كنم و براى بيننده ها 
ــم. اما بعد از فيلم با همان  باورپذير باش
ــته  جديتّ تلاش مى كنم «جنبه» داش
ــم و از قالب شخصيت هاى فيلم ها  باش
ــم. نبايد آدم  ــرون بيايم و خودم باش بي

خودش را ميان نقش ها گم كند.
ــتانت  è تا حالا پيش آمده براى دوس
ــاى فاميل نقش  ــه يا بچه ه در مدرس
ــرِكار»  «س را  ــا  آن ه و  ــى  بازى كن

بگذارى؟

é نه، واقعاً سعى مى كنم موقعى كه جلوى 
دوربين نيستم، خودم باشم. اما گاهى كار 
برعكس مى شود. مثلاً وقتى در مدرسه 
موقع ورزش زمين مى خورم، بچه ها دورم 
جمع مى شوند و مى گويند؛ پاشو، براى ما 
فيلم بازى نكن! هرچه مى گويم، بابا دستم 
درد گرفته، باورشان نمى شود. انگار هنر 

پيشه ها حق ندارند زمين بخورند!
è كمى از سختى هاى كار بگو؟

ــركار ديگرى  ــرى هم مثل ه é بازيگ
سختى هاى خاص خودش را دارد.

è چند تا مثال مى زنى؟
é موقعى كه در فيلم حضرت يوسف(ع)، 
نقش بنيامين را بازى مى كردم، هر دفعه، 
ــاعت ونيم طول مى كشيد  حدود يك س
تا موهايم را فرِ كنند. گاهى موقعِ گريم 
آن قدر خسته مى شدم كه خوابم مى برد. 
بعضى وقت ها وسيلة داغ مخصوص فرِ 
كردن مو، پوست سرم را مى سوزاند و از 

خواب مى پريدم.
چند ساعت بعد هم بايد در فيلم ديگرى 
بازى مى كردم. آن هم با موهاى صاف! 
درد سر ديگر بازيگرى، دورى از خانواده 
ــت. يادم هست فيلم «در چشم باد»  اس
سه ونيم سال طول كشيد. در اين مدت 
ــم مى ماندند  ــادرم نوبتى پيش پدر و م
ــاس دل تنگى نكنم. از همين جا،  تا احس
دست شان را مى بوسم و اميدوارم روزى 
ــه اى از آن  همه زحمت را  ــم گوش بتوان

جبران كنم.
ــى براى  ــاب، اگر كس ــا اين حس è ب
بازيگر شدن با شما مشورت كند، چه 

مى گوييد؟
é خيلى جدى توصيه مى كنم كه سراغ 
بازيگرى نروند. چون واقعاً دردسرهاى 
زيادى دارد. غير از مشكلاتى كه گفتم، از 
درس و مدرسه عقب مى افتند و مجبور 
ــوند با شب  بيدارى خودشان را به  مى ش
بقيه برسانند و شرايط سخت را تحمل 

كنند .
è چه جور شرايطى؟

é مثلاً در فيلم «خاك سرد» كه دربارة 

نبايد آدم خودش 
را ميان نقش ها 

گُم كند

خوب حرف زدن 
هم بخش مهمى از 

بازيگرى است

نمايى از فيلم در چشم باد

نمايى از فيلم خاك سرد

نمايى از فيلم 101 راه براى ذله كردن پدر و مادرها
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ــتان بايد  زلزلة بم بود، در گرماى تابس
نشان مى داديم كه فصل زمستان است. 
در آن گرماى طاقت فرسا بايد لباس هاى 
ضخيم مى پوشيديم. آن  هم نه يكى دو 

روز. سه ماه تمام!
ــه هاى  ــدام يك از هنرپيش è بازى ك

ايرانى را بيشتر مى پسندى؟
é از بين هنرمندان جوان، كارهاى آقاى 
امين حيايى را خيلى دوست دارم. خيلى 
ــوت ها  خوب بازى مى كند. از پيش كس
ــان عزت االله انتظامى،  هم مى توانم آقاي
محمدعلى كشاورز، جمشيد مشايخى، 
پرويز پرستويى و زنده ياد خسرو شكيبايى 

را نام ببرم.

ــت دارى يا  ــتر دوس ــينما را بيش è س
تلويزيون را؟

é من سينما را ترجيح مى دهم. به نظرم 
ــينما و تلويزيون مثل كتاب و  نسبت س
روزنامه است. در سينما روى جنبه هاى 
هنرى و فنى كار دقت بيشترى مى شود و 
شتاب زدگى كمترى در كارهاى سينمايى 

ديده مى شود.
ــم  ه ــوزش  آم ــرى،  بازيگ ــراى  ب  è

ديده اى؟
ــتر سرِ صحنة  é آموزش هاى من بيش
فيلم ها بوده است. نكاتى را كه حين كار 
ــا و فيلم بردار هاى خوب  از كارگردان ه
ــه ام، گاهى آن قدر  ــورمان ياد گرفت كش
ــد كه فكر نمى كنم،  جالب و مفيد بودن

نظيرش را در كتاب ها پيدا كنم.
è روزى چند تا فيلم مى بينى؟

ــه تا فيلم  ــط روزى س é به طور متوس
ــه زياده روى  ــه مى دانم ك مى بينم. البت
ــاس مى كنم هر كدام  مى كنم. اما احس
چيز جالبى دارند كه مى توانند در ادامه 

برايم مفيد باشند.
è گفتى كه بازيگرى دردسرهاى زيادى 
ــهور مى شوى.  دارد. اما در عوض مش

دردسرها به شهرتش نمى ارزد؟
ــهرت، آن قدرها هم مهم نيست.  é ش
ــما را تحويل  ــردم ش ــه گاهى م اگرچ
ــى هيچ وقت در  ــد. اما از طرف مى گيرن
خيابان و مكان هاى عمومى راحت نيستى. 

گاهى دلت مى خواهد، شوخى كنى، بستنى 
ــا به خودت مى گويى  بخورى، بپرى! ام
جلوى ديگران خوبيت ندارد! وقتى دلم 
براى خودم تنگ مى شود، عينك دودى 
مى زنم و كلاه به سر مى گذارم تا شناخته 

نشوم و راحت باشم.
è از آخرين كارهايت بگو.

ــام كرده ام يك  é آخرين كارى كه تم
فيلم طنز به نام «كلانترى غير انتفاعى» 
است كه در آن تعدادى از پيرمردهاى 
محله مثل كارآگاه هاى خصوصى براى 
خودشان يك كلانترى راه انداخته اند و 

ماجراهاى جالبى در آن اتفاق مى افتد.
èكار ناتمام هم داري؟

ــغول بازى در يك مجموعة  é الان مش
پنجاه قسمتى به نام «مزرعة بى بى گندم» 
ــتم.  به كارگردانى آقاى امين امانى هس
در هر قسمت ميهمانان جديدى از راه 

مى رسند و اتفاقات تازه اى مى افتد. 
è به آن هايى كه دوست دارند مثل شما 

بازيگر شوند، چه توصيه اى دارى؟
ــكه دو رو دارد، يك  é بازيگرى مثل س
طرفش خط خطى و پر از سختى است. 
ــادى و خوش حالى از  طرف ديگرش ش
ــات خوبى در  ــن كه مى توانى احساس اي
مردم به وجود بياورى؛ بنابراين بايد در 
اين راه خيلى صبور باشند و سعى كنند 
ــان را هرقدر  معلومات و آگاهى خودش

مى توانند، بالا ببرند.
è چه قدر خوب حرف مى زنى!

é روزهاى اول مشكل داشتم. مدتى در 
ــركت كردم و  يك كلاس «فن بيان» ش
ــوب و مؤثر  ــه تلاش مى كنم خ هميش
ــرف بزنم. چون خوب حرف زدن هم  ح

بخش مهمى از بازيگرى است.
ــركت  è از اين كه در اين گفت وگو ش

كردى، ممنونيم.
ــما همكاران خوب رشد  é من هم از ش
نوجوان ممنونم كه به من فرصت داديد 

كمى با دوستان نوجوانم درد دل كنم.

سعى مى كنم موقعى 
كه جلوى دوربين 
نيستم، خودم باشم

فنمايى از فيلم فاصله هانمايى از فيلم فاصله ها
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